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  مقدمه
نبرد  .ی از ادوار مهم و پر ماجرا در تاریخ ایران گردیدکسبب پیدایش ی، ان سلجوقیکظهور تر

  )241 ، 1367، براون. (اوضاعی متزلزل را پدید آورد، قدرت میان امیران نواحی گوناگون
زمینـه  ، ارباب مذاهبۀ اوج خود رسید و مناقشاختلافات دینی و مذهبی به ، در قرن ششم

ار مـردم  کحتی سلاطین نیز نسبت به دین و اف ؛را پدید آورد کبه عقیده و مسل کتعصب خش
  )136، 1366، صفا. (ردندک می دخالت

ه بارهـا  ک ـخفقان و جنگ و ستم است ، مذهبیهاي  عصر سختگیري، زمانه زندگی نظامی
مان و رخـت بـر   کرسمی حا هاي بی سایه .انگیزد می وزگار برایت شاعر را از اوضاع رکگله و ش

خاقانی دیگر هاي  ه در سرودهکهمان گونه  ؛در اشعار او مشهود است ،بستن هنجارها از جامعه
  .از استاند شاعر بزرگ این قرن نیز طنین

چـاره رهـایی از   ، علـوم گذرانـده  هـاي   قـه یشف دقکجوانی خود را در هاي  ه سالکنظامی 
 او را تـا حـد زیـادي   ۀ زاهدانۀ روحی .یابد می تلخ زمانه را در عزلت گزینی و انزوا طلبیشرنگ 

  .توان معلول شرایط آشفته محیط زندگی و عصر او دانست می
 شاعر بزرگ گنجه در جاي جاي اشعار پر مایه اش به تقریر معانی مورد نظـر خـود همـت   

پـر  هـاي   اخک ـدر الاسـرار،   مخزنوش ابیات اندیشه او بر فراز دریاي پر خرهاي  بال .گمارد می
ندر کب اس ـکگنبدهاي هفت رنگ و همراه با مو، بادیه کخشهاي  بیابان، وه خسرو شیرینکش

  .آورد می جادویی ماندگار را پدید، آید و به مدد هنر او در نظم سخن می به پرواز در
و در قـرآن  » ردنک كدنیا را براي آخرت تر، اسم معنی است یعنی اعراض از دنیا، زهد« 

، سـید جـوادي و دیگـران   : (ار رفتـه اسـت  ک ـبار به صورت جمع اسم فاعل به  کتنها ی، ریمک
1379 ،550(  
 » وخس هوشَرنِ بعدود بِثَمم مراهد ٍاهدين ةن الزم ا فيهکانو او را بـه بهـاي   : و
  )20 ،یوسف. (»ه هیچ رغبتی به او نداشتندکبه چند درهم فروختند  كاند
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حقیر داشـتن  «: گوید می جنید بغدادي درباره زهد .پیرامون زهد تعاریف بسیاري وجود دارد
دست بر داشـتن اسـت از   ، زهد«: و نیز سخن ابوسلیمان دارانی» دنیا را و آثار او از دل ستردن

  )178 ،1361، قشیري. (»آن چه تو را از خداي مشغول دارد
از آلودگی بـه تعلقـات   ها  رر به تحذیر انسانکارات میم نظامی در اشکار زهد گرایانه حکاف

پنج گنج به هاي  ل منظومهکدر  ،»دنیا كتر« لیکدنیا و توجه به زاد راه سفر آخرت و به طور 
ه اولین ثمره عزلـت و ریاضـت شـاعر    الاسرارک مخزن« به ویژه در .آمده استاي  طور گسترده

در این اثر  .شاعرانه عصر وي در پیوند شعر با شرع بود ةعمدۀ اولین تجرب، بود و در عین حال
رد و بـه صـومعه و دنیـاي    کشعر را از مصطبه آزاد ، شاعر، سنایی نظم شدۀ حدیقة ه به شیوک

وشـیده اسـت مضـامین    کدر ایـن اثـر   نظامی  )23، 1377کوب،  زرین( ».شاندکزهد و ریاضت 
ند و از کا در قالب داستان و تمثیل بیان دینی و اخلاقی و گاه با رنگ و بوي عرفانی ر، میکح

  )35، سال چهارم، جودي. (بگیرد کمکشعر خود در جهت ارشاد مردم 
 سـخن  ه از خـود بـه صـراحت   ک ـچه آنجـا  ، یم گنجه در جاي جاي نخستین گنج خودکح
زهـد و پارسـایی را در    ؛جوید می ه داستان خویش را در حدیث دیگرانکگوید و چه آن جا  می

از اي  آیـد وجامـه   مـی  نیز به فراخور حـال بـه میـدان   ها  در دیگر گنج نامه .نهد می مقامی والا
هـاي   اندیشه .دهد می پوشاند و مخاطب خود را اندرز می لماتکمفاهیم و تعبیرات زاهدانه را بر 

ریشه در زهد اسلامی دارد و پرتو اسـلام در تمـامی آثـار او بـه     ، زاهدانه و گاه عارفانه نظامی
قهرمـان او بـراي گشـودن دژ از    ، ندرکاس، در اقبالنامه: به طور نمونه .قابل دیدن استروشنی 

خواهـد تـا    مـی  رسد از آنان می ه به دشت قبچاقکگیرد و نیز هنگامی  می دعاي زاهدان یاري
ه آیـین  ک ـاین در حـالی اسـت    )1064 - 1060 ،1382نظامی، . (زنانشان روي خود را بپوشانند

ند بدین سان روح تعـالیم اسـلام و اعتقـادات    ک نمی لیفکبودن زنان را ت پوشیده روي، ندرکاس
  .گسترده استها  نظامی در همه داستان

، زمانی آموزگاري سخت گیـر ، ه گاه فردي متدینکـ شخصیتی نظامی  هاي  آنچه در جنبه
 .تروحیه زاهدانـه اوس ـ ، نماید می ارکغیر قابل ان ـ  قرار است بی یمی سخنگو یا عاشقیکگاه ح
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شـیده شـده   که در وجودش به یقـین  کاعتقادي  .ندک می او بارها به این خصوصیت خود اشاره
  : شود می است در آغاز منظومه خسرو شیرین چنین بیان

  

  دشـی خلـوت نشـین اسـت    کنظامی ا
  

  ه نیمـی انگبـین اسـت   که نیمی سرک  
ــوش      ــمه ن ــاده چش ــر گش ــع ت   ز طب

  
  بسـته بـار بـر دوش    کبه زهـد خش ـ   

  )137 ،نظامی(      
  

  : نیمک می براي روشن شدن مفهوم زهد از منظر نظامی به موارد زیر اشاره

  انسان از دیدگاه نظامی

آفریـد و او را جانشـین خـود در زمـین سـاخت و       كانسـان را از خـا  ، خداوند در آغاز آفرینش
ی کاین موجـود خـا   )14 ،مؤمنون( ستود» احسن الخالقین« خویشتن را با این خلقت به صفت

گـاه از اصـل خـود    ، آنهـاي   لعب چنین تشریف خلقت یافت در دنیا و در مواجهه با لهو و هک
  .شاندک می او را به غفلت از یاد خدا، مرگی بی گیرد و رؤیاي جاودانی و می فاصله

فَاُحبِبـتُ اَن اُعـرف    کنتُ کنزاً مخفيـاً «از دیدگاه عرفا خدواند به موجب حدیث 

بـه ابـزار وجـود     انسان را آفریـد و او را ) 29، 1361فروزانفر، ( »الخَلقَ لِکي اُعرف فَخَلَقتُ
ه هـر چنـد ذات خداونـد در ازل بـه     ک ـند ک می شارح گلشن راز این امر را چنین تبیین .آراست

خواسـت در   مـی  خود مخفـی بـود و چـون   » مال نوریتک« اسماء و صفات او آگاه بود ولی در
سب معرفت از سوي این آفریـده  ، کرا آفرید و هدفش از این آفرینش ار شود آدمیکجهان آش

شعر نظامی نیز با همه رنگـارنگی و مضـامین گونـاگون بـه سـوي       )95، 1371، لاهیجی( بود
  .الهی رود و آن رشد و تعالی انسان است و رسیدن او به معرفت می هدفی یگانه پیش

ر پنج گنج بسیار مورد توجه قـرار گرفتـه   د، دوگانه وجودي اوهاي  توجه به انسان و ویژگی
تـاریخی و گـاه   هـاي   لام شـاعرانه و بـا اسـتفاده از داسـتان    ک ـوشد با ک می یم گنجهکح .است

، هر دو وجه جسمانی و روحـانی انسـان   .شدکچهره آدمی را به طور شفاف به تصویر ب ،تمثیلی
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هدف از خلقت و آفرینش او را ، مورد نظر شاعر است و بر آن است تا با پرداختن به این دو بعد
  )81، 1370، ثروت. (ندکبیان 

ه صـنع بـی چـون    ک ـداند  می آباي  و قطره كآدمی را سرشته شده از خا، از نظر ظاهري
  :او را چنین آفریده است حق

  

  س آرد بـه دسـت  کی کنه گوینده خا
  

ــز بســت    ــر آب نقشــی تــوان نی   نــه ب
  آدم سرشـت  كز خـا کیست کاو  جز  

  
  ین نقـش دانـد نوشـت   بر آب این چن  

  )1315، نظامی(      
  

 لکه چهار خلط مشابه درون او را ش ـکگز  کی با سه گز طول و پهناي یکو موجودي خا
  : دهد می

  

  و پهنـی تـو گـزي    كاي سه گـز خـا  
  

ــارخم در د   ــچـــ ــرزيکـــ   ان رنگـــ
  )807، نظامی(      

  
شت آدمـی ، اما از نظر او لَ بسـیار درخـور   ، وجـودي او  كجنبـه تابنـا  ، در وراي این چهره پ

، اساس نیست بی مت وکارهاي دادار هستی بدون حکاز  که هیچ یکاهمیت است و از آن جا 
روحانی وجود انسان ۀ بازتاب توجه نظامی به جنب .ندک می از آفرینش انسان نیز هدفی را دنبال

 طـراز الاسـرار،   مخـزن ه در فضیلت آدمی بر سایر موجودات در مقالـت هفـتم   کرا در اشعاري 
  : بینیم می سخن او گشته

  

ــازنین کاي بــه زمــین بــر چــو فلــ   ن
  

ــاز      و هــم زمــین کشــت هــم فلــکن
ــ   ــا  ک ــو ز آنج ــار ت ــتی ک ــر داش   ه خب

  
ــد     ــر از آن ش ــبرت ــتی ک ــو پنداش   ه ت

  )51 نظامی،(      
  

مـادي و جسـمانی اسـت و شـاعر همسـو بـا       ۀ ارزش انسان از دیدگاه نظامی فراتر از جنب
 »مـرآت جمیـع اسـماء و صـفات الهـی     « آدمـی را » شبسـتري شـیخ محمـود   « عارفانی چون
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دانـد و بارهـا    می سب معرفت را هدف غایی آفرینش اوکو  )170، 1371، لاهیجی( شناسد می
را به عنوان گامی در جهت رسیدن به ها  علقه كآورد و پا بر سر هوس نهادن و تر می فریاد بر

 نفـس گیـر زنـدگی را بـه دم خـوش تشـبیه      ند و رستن از بند تعلقات ک می امل معنوي یادکت
  : بخشد می ه جانی تازه به روح ملول آدمیکند ک می

  

  ه چو پروانـه دمـی خـوش زنـد    کهر 
  

  تنــه بــر لشــگر آتــش زنــد     کیــ  
  دو نفس خوش زن و جانی بگیـر  کی  

  
ــه در   ــر  خرقـ ــانی بگیـ ــداز و جهـ   انـ

  )75نظامی، (      
  

او طلسم آن است و دسـت یـابی بـه     یکه تن خاکداند  می جان آدمی را گنجی، پیر گنجه
 یروشـن ، ان پـذیر نیسـت و زمـانی   کستن طلسم تن و رفع انانیت امکبدون ش، این روح علوي

ه علایـق  ک ـنـد  ک مـی  مال را فـراهم کسازد و زمینه صعود به  می فراراه زندگی را روشن، جان
  : لی محو شودکمادي به 

  

  ه جسمش توییکعقل تو جانی است 
  

  طلسـمش تـویی  ه ک ـجان تو گنجـی    
  ی دهــد ایــن گــنج تــو را روشــنیکــ  

  
  ؟کنیتـــا تـــو طلســـم در او نشــ ـ    

  )78 همان، (      
  

آرزوي عمـر را بـه   « و» سـته کخنده غفلـت را در دهـان ش  « شاعر با رسیدن صبح قیامت
هـا   انسـان  ه حاصلی جـز حسـرت و افسـوس در پـی نـدارد و از     کداند  می »ستهکجهان در ش

ننـد و تعلقـات   کبه حساب خود در این دنیـا رسـیدگی   ، قیامت خواهد قبل از رسیدن موسم می
  .دنیاي فرودین را از خود بگسلند

ار زاهدانـه  ک ـو افها  در آثار پر مغز خود پیوسته بر آن است تا به مدد اندیشه، یم نظامیکح
ار سازد و مخاطبان خـود را بـه پایـاب رسـتگاري     کی از ماهیت سراب وار دنیا را آشکاند، خود

  : شود رهنمون
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ــان رو  ــراه چن ــده ک ــان دی   اي ه ز ج
  

  اي ه جهـان دیـده  ک ـبر دو جهـان زن    
ــرس     ــه ت ــوي پای ــا نش ــین ت ــر مب   زی

  
ــا نشــوي ســایه تــرس      پــس منگــر ت

  )65، نظامی (      
  

  : داند نمی هستی و آفرینش آدمی را بیهوده، شاعر بزرگ گنجه
  

ــر   ــار بـ ــیدهکایـــن هفـــت حصـ   شـ
  

  بـــــر هـــــزل نباشـــــد آفریـــــده  
  )529نظامی، (      

  
  )27، و 91عمران،  آل( ً»ربنا ما خلَقتَ هذا باطلا«: و این تعبیري از بیان قرآن است

یشـی و  اند ه سراسر اشعار او از سفارش به عاقبـت کشود  می سبب، باور به این حقیقت ناب
شرع و عمـل بـه دسـتورات    ، از دیدگاه نظامی .نده شودکتوجه به فرجام آدمی در سراي باقی آ

  .تعلق دنیایی است كی مطمئن براي رسیدن به ترراه، دین

  توجه به دین و شریعت

داند و رفتن بر طریق شـریعت را   می دل نهادن با همه وجود به خداوند را پادشاهی ازلی، شاعر
شود آدمی به واقعیت آفرینش  می ه سببکند ک می سبب آگاهی از فراسوي عالم ظاهر معرفی

  .اهر فریبنده دنیا دست برداردخود پی برد و از چنگ زدن به ظو
طمع و زیاده خـواهی  ، حسد، ه غرورکـ چاره رهایی از آلام زندگی  ، ر ي نظامیکدر افق ف

  : رفتن به سوي دین نموده شده است ـ دهد می لکآن را ش
  

  ه فـراپیش ماسـت  کاین همه محنت 
  

  ه دل ریــش ماســتکــاینــت صــبورا   
  ب این بادیـه دیـن اسـت و بـس    کمر  

  
  ار همـین اسـت و بـس   ک ـچـاره ایـن     

  )58نظامی، (      
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ه انسان باید آن را بپیماید تـا بـه سـعادت در زنـدگی     کزندگی و راهی است ۀ طریق، دین«
  )18، 1385، گلپایگانی( »زیرا انسان غایت و هدفی جز سعادت خویش ندارد ؛دست یابد

، 2 ،نصر( آن اشاره شده استدر آیاتی از قرآن به اهمیت رفتن در پناه دین و ارج و منزلت 
  )30 ،و روم 78 ،حج

اصلی ترین عامـل   متابعت از شریعت را» یمیاي سعادتک« تابکدر » امام محمد غزالی« 
 از دیـدگاه او  .نـد ک مـی  شمرد و آن را معنی درست بندگی بیـان  می براي رسیدن به سعادت بر

  )65 و 64، 1381، الیغز( ندن استکاف كگذشتن از حدود شریعت به مثابه خود در هلا
دهد تا فریب دیو نفس را نخورد و در گـرفتن   می مخاطب را اندرز قرار، شاعر بزرگ گنجه
  : گوهر دین تردید نورزد

  

ــد    ــوانی خری ــا بت ــه دنی ــو ب ــن چ   دی
  

ــ   ــن مکـ ــنید کـ ــد شـ ــو نبایـ   ن دیـ
ــن      ــوهر ایـ ــی رود از جـ ــاکمـ   هربـ

  
ــی       ــه من ــنگی ب ــو س ــر ج ــاکه   یمی

  )37 ، نظامی(      
ه انسان را به عبودیت در برابر پروردگار کتعالیم شریعت از آن جهت در خور اهمیت است 

  : داند می مقصود از آفرینش جهان را عبادت حق مولوي .ندک می راهنمایی
  

  ما خلقت الجـن و الانـس آن بخـوان   
  

  جز عبادت نیسـت مقصـود از جهـان     
  ردنشکــنعمــت حــق اســت خــدمت   

  
  ردنشک ـطاعـت   ؟ ر نعمت چیستکش  

  )520، يلومو(      
 »نـد ک مـی  شریعت را مانند شـمعی تلقـی  ، در بیان حقیقت« عارف بزرگی مانند مولوي نیز

و مسـیرهاي  ها  خواه در گام زدن در وادي ،ه روشنگر راه افراد استک)146 ،1382کوب،  زرین(
  .در طی زندگی عادي خواهو  كصعب سیر و سلو

هـاي   را از دسـت و پـا زدن در لهـو و لعـب    ها  انسان آورد و می یم گنجه بارها فریاد برکح
شود تا در سـایه   می دارد و آنان را به رفتن به سوي دین و شریعت رهنمون می پوشالی دنیا باز

  )85و  84، 1382نظامی، . (تعالیم آن راه نیل به معرفت حقیقی را بیابند
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  عاملی براي تحذیر از دنیا پرستی مرگ
حقیقت مرگ و بازگشـت  ، ریمکدر قرآن  .اپذیر از وجود آدمی استجزئی حقیقی و جدان، مرگ

شـربت مـرگ را   ، هر نفسـی  ؛الموت ُ ةٍ ذائِق   کلُّ نَفس «: به سوي خداوند چنین آمده است
  )145عمران،  آل( »خواهد چشید

 سو نهادن تعلقات و دلبستگی به زخارف دنیایی بـر کدنیا و ی تركه نظامی در کفریادهایی 
وم به فناست و چـون مـرگ پایـانی بـر هسـتی      که آدمی محکاین باور است  كپژوا ،آورد می

ولـه بـاري از   ، کپس چه بهتر تا مجـالی بـراي زیسـتن در دنیـا دارنـد     ، جسمانی انسان هاست
  .سب لهو و لعب بر باد ندهندکسره در کاخروي را بربندند و نقد عمر را یهاي  توشه

در  .مرگ عاملی براي عبرت و آگاهی زندگان استتوجه به واقعیت ، یم گنجهکر حکدر تف
انـه در چنبـر   که با وجود عظمت ملوکشوند  می شیدهکآثار او پادشاهان و قدرتمندان به تصویر 

او در بیان هاي  ندر و داستان زندگی و جهان گشاییکتمثیل اس .آیند می مرگ و نابودي گرفتار
، ثـروت . (قدرتهاسـت و از آن گریـزي نیسـت    ه قدرت مرگ فراتر از همـه کاین حقیقت است 

1370 ،115(  
» )ع(حضـرت سـلیمان  « به الاسرار مخزندر مقالت سوم ، نظامی براي اثبات واقعیت مرگ

ه چرخ ستمگر آنـان  ک» عذرا« و» وامق« وه و عظمت است و یا بهکه مظهر شکند ک می اشاره
  : ام مرگ فرو برده استکرا به 

  جاسـت کان ک ـسلیمان مطلـب   کمل
  

  جاسـت کهمان اسـت سـلیمان    کمل  
  ه عـذراش بسـت  کحجله همان است   

  
  ه وامـق نشسـت  ک ـبزم همـان اسـت     

  تنهــا شــده   کحجلــه و بــزم اینـ ـ    
  

  وامقـــش افتـــاده و عـــذرا شـــده      
  )40، نظامی(      

ه ک ـدانـد   می سلام زندگی را وامی ابن و در بیان مرگ» لیلی و مجنون«ۀ شاعر در منظوم
  : باید به جهان پرداخت شود

  

ــم و   ــت و رویـ ــاو رفـ ــدکـ   س نمانـ
  

ــتاندکـــوامـــی    ــان دهـــد سـ   ه جهـ
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ــاهی اســـت  ــر گیـ   از وام جهـــان اگـ
  

  ه شوخ وام خـواهی اسـت  کمی ترس   
  )567 نظامی،(      

  
ار و ک ـیابد تـا اف  می ند باز شاعر مجالیک می دیدن» یخسروک« ندر از دخمه خالیکچون اس

  : ندکخود را در باب فلسفه مرگ و پوچی دنیا بیان هاي  اندیشه
  

  ردن به پايکچه سود این چنین تخت 
  

  ه تخته است ما را نه تخت است جايک  
  چو بـر تخـت جاویـد نتـوان نشسـت     ...  

  
ــد ش     ــت بای ــتر تخ ــن پیش ــتکز ت   س

  )1070و  1069، نظامی(      
  
ضرورت و قطعیت آن را بـا  نگرد و  می نظامی به مرگ و فلسفه آن با ژرف بینی عجیبی«

ننـده  کار کاو مـرگ را آش ـ  )218، 1369، بیگـدلی . (»...نـد ک می بیاناي  استادي و آگاهی ویژه
ار انسـان و سرنوشـت او در دنیـاي    ک ـداند و دل نگرانی او از فرجام  می و بد وجود آدمی کنی

پرستی و توجـه بـه    ر از دنیایدر تحذ فریادهاي او .دهد می در ابیات زیادي خود را نشان ،باقی
  .ه مانند او پیماینده این راهندکاست هایی  حقیقت مرگ براي سعادت انسان

د نش ـک می ه گریز ناپذیري مرگ را به تصویرکدنیا گریزي شاعر در وراي الفاظ و جملاتی 
  .آید می غافل فروهاي  ر به خواب رفته انسانکآورد و بسان تلنگري بر پی می سر بر

  توشه آخرت

آیۀ شـریفۀ  . سعادت و شقاوت آدمی در جهان باقی، بستگی به اعمال و کارهاي او در دنیا دارد
بـه ایـن   ) 38 ،مدثر(» .هر کس به کرد خویش گروگان است :نةکسبت رهيبما کلُّ نفس «

لآخرتکم  أصلحوا الدنيا واعملوا«: فرمودنـد ) ص(پیامبر گرامی اسلام. موضوع اشاره دارد

  »میرید دنیا را بسازید و براي آخرتتان چنان کار کنید که گویی فردا می: اًکاَنَکم تموتون غد
  )5689، 2، ج 1377ري شهري، (
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اندرز در باب فراهم سـاختن زادراه  هاي  یاقوت، خودهاي  بارها از خزانه گنج، یم نظامیکح
خواهد دنیا  می سازد و از آنان می خود ش مخاطبانکآورد و آن را پیش  می سفر آخرت را به در

 و رؤیاهـاي هـا   ننـد و بـا دور سـاختن خـود از هـوس     که به مانند دهی ویران اسـت رهـا   کرا 
وله بـاري از طاعـات و   کهمت خود را مصروف ساختن توشه سفر آخرت نمایند تا با ، اساس بی

  : سعادت اخروي را نصیب خود سازندک، اعمال نی
  

ــاز عدمخا  ــود سـ ــوت خـ ــه راخلـ   نـ
  

ــه را    ــن ده ویرانــ ــذار ایــ ــاز گــ   بــ
ــا     ــه ره ــن خان ــروزن ای ــه دودک   ن ب

  
  خانــه فروشــی بــزن آخــر چــه ســود   

ــزل دراز  ...    ــد و منـ ــو دور آمـ   راه تـ
  

ــاز      ــزل بسـ ــه منـ ــرگ ره و توشـ   بـ
  )128 نظامی، (      

  
ار زاهدانـه او در  کموضوع انسان و سرنوشت او در دنیا و آخرت مورد توجه شاعر است و اف

 او آدمـی را از نشسـتن در غـم و    .ندک می مقوله در جاي جاي گنج نامه هایش خود نماییاین 
  : خواند می ند و به فراهم ساختن برگ سفر آخرت فراک می ی منعکتحر بی

  

ــر مل ــگـ ــاز کـ ــزم ره آغـ ــی عـ   نکـ
  

ــاز        ــر ســفري س ــن بنــوا ت   نکــزی
  پیشــتر از خــون بنــه بیــرون فرســت  

  
ــرداي خــود ا   ــون فرســتکتوشــه ف   ن

  )56نظامی، (      
  : هکاز است اند یم گنجه طنینکهشدار ح، پس از گذر قرن ها

  

ــروز  ــامـ ــت کـ ــر برجاسـ   ه روز عمـ
  

ــی   ــد  م ــبای ــرد ک ــت ک ــود راس   ار خ
ــردا    ــفـ ــرد کـ ــان بگیـ ــل عنـ   ه اجـ

  
ــان     ــو جهـ ــذر تـ ــذیردکعـ ــا پـ   ؟جـ

  )529نظامی، (      
تعلقات دنیوي و زادراه  كبار دیگر در موضوع ترخسرو و شیرین، نظامی در پایان منظومه 

  : بندد می طرازي بر اشعار خود، آخرت
  

  ان ره دراز اسـت کرهی خواهی شدن 
  

  برگی مشو بی برگ و ساز است به بی  
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  كبه پـاي جـان تـوانی شـد بـر افـلا      
  

  كبـر خـا   كن شـهر بنـد خـا   ک ـرها   
  نگر بر بام گـردون چـون تـوان رفـت      

  
  توان رفت ار ز خود بیرون توان رفـت   

  )348نظامی، (      

  دنیا  كتر
بـاور او  ، رساند می لمات به گوش مخاطبکه بارها فریاد شاعر را در وراي کی از مضامینی کی

عمـر  ، ه لذت و زیبـایی آن کاظهار وحشت از دنیایی «. به اهمیت پرهیز از دنیاي ناپایدار است
ر گونه تجاوزي اب هر گونه خطر و هکدارد و وي را به ارت می انسان را مصروف جستجوي آن

ما و پیامبران عالم هست و البته ناظر به الـزام  کلام تمام وعاظ و حکند تقریباً در ک می تشویق
  )45، 1377کوب،  زرین. (»انسان در رعایت تعادل در حیات زمینی اوست

 را خواهد او را نسبت به دنیـا اي  چون خدا خیر بنده«: در این زمینه فرمودند )ع(امام صادق
س حـق را در راهـی بهتـر از زهـد از دنیـا      کو هیچ .. .ندکرغبت و نسبت به دین دانشمند  بی

  )196، 3ج ، تا ، بیلینی رازيک( »نجسته است و آن ضد مطلوب دشمنان حق است
ه به دوزخ شباهت دارد و تشـنگان  کدنیا مانند بادیه دیو ساري است ، یم نظامیکدر نظر ح

دل ، انسان چشمه حیوان اوسـت در ایـن دیـولاخ   هاي  آلام و رنجبرد و  می ام خود فروکرا در 
حاصـلی جـز نـابودي    ، او فراوان است و همراهی با طبع در این جایگـاه هاي  آدمی تنگ و غم

  : ندارد
  

ــار    ــه دیوسـ ــن بادیـ ــه در ایـ   خاصـ
  

  ش تشـــنه خـــوارکـــدوزخ محـــرور   
ــ   ــوان اوســت ک ــر چشــمه حی   اب جگ

  
ــید نم    ــمه خورش ــچش ــتک   دان اوس

ــوره او    ــی نمشـ ــبـ ــرابکـ   ان را شـ
  

  بــابکدیــده درو چــون  کشــور نمــ  
  ف ایـــن بادیـــه دیـــولاخ  کـــدر ...  

  
ــراخ     خانـــه دل تنـــگ و غـــم دل فـ

  )62 نظامی،(      
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 مفهـوم زهـد را از منظـر نظـامی بیـان     ، سـراب وار آن هاي  دنیا و پرهیز از زیبندگی كتر
جوانی شاعر است تـا اقبالنامـه   هاي  ه یادگار سالالاسرارک مخزناز ها  در همه منظومه .ندک می
وفـایی   بـی  وهش روزگار وکن، اندازد می پایان راه زندگی را بر سی سال تلاش اوهاي  ه سایهک

  .شود می رات دیدهکآن به 
ه در اسـتقبال آخـرت و حیـات جاودانـه آن خامـه      کآنجا الاسرار،  مخزندر مقالت نوزدهم 

پـردازد و   مـی  اه اسـتادي آگـاه بـه ارشـاد    آورد در جایگ ـ مـی  ت درک ـسحر انگیز خود را به حر
  : ندک می دنیا دعوت» لعبت شنگرف« ردنکرجم  تاب زهد و پند خود را بهکخوانندگان 

  

ــ ــاب زن   کبان ــر ت ــن دور جگ ــر ای   ب
  

ــاب زن    ــن شیشــه خون ــر ای   ســنگ ب
ــم    ــرج ــنگرف را ک ــت ش ــن لعب   ن ای

  
ــخ     ــم نس ــدر قل ــرف را ک ــن ح   ش ای

  )84نظامی، (      
  

خطبه شاهنشاهی رفع تعلق از ، دنیا رهانید» دور جگر تاب« خود را از چنبرانسان ه کآنگاه 
  : شود میبه نام او خوانده  کفراز بام فل

  

ــ ــا فلـ ــی  کتـ ــه خرگهـ ــر نـ   از منبـ
  

  نـــد خطبـــه شاهنشـــهیکبــر تـــو    
  )84نظامی، (      

  
در حیطه تصورات او دنیا ماننـد   .تعبیرات نظامی از جهان بسیار جالب و در خور توجه است

شـیده اسـت و مـا نیـز ماننـد      کرا به چـار مـیخ   اي  ه عدهکدرختی شش پهلو و چار بیخ است 
افتیم و مهلت تماشاي این باغ زندگی به قـدر   می ه با وزش باد به زیرکاین درختیم هاي  برگ

  : گذرد می ه به سرعتکنفسی است 
  

ــگ او   ــذر ز نیرن ــت بگ ــان چیس   جه
  

ــایی    ــگ او  ره ــگ آور از چن ــه چن   ب
  درختی است شش پهلـو و چـار بـیخ     

  
ــیخ     ــار م ــر چ ــته ب ــد را بس ــی چن   تن

ــکی   ــاي  ورق کای ــن درخــت ه ــا زی   م
  

  به زیـر اوفتـد چـون وزد بـاد سـخت       
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ــاغ     ــن ب ــی دری ــی نبین ــمقیم   سک
  

ــا    ــر یکتماش ــد ه ــن ــک   نفــس کی ی
  )948نظامی، (      

  
اسـت و نـیش و نـوش را بـا هـم دارد و      معجونی از عیب و هنر ، دنیا، از دیدگاه پیر گنجه

رنـج و  ، ه در پایـان کخوب آن چنان در دامن عیب محصور شده است هاي  و ویژگیها  زیبایی
  )125، همان. (سازد می اندوه را بهره آدمی

حسـرت و انـدوه او از مـرگ     .شـود  مـی  بیـان » شـیرین « تندترین مذمت دنیا بعد از مرگ
ه دنیـا را  ک ـشـد  ک مـی  اوست چنـان از وجـودش زبانـه   » آفاق« ه یادبودي از خاطرهکشیرین 

 منـد جـور او آزاد  کوفا در وجودش نیست و هیچ گردنـی را از  اي  ه ذرهکشمرد  می براي  سفله
سوگوارانه بر خود بگـرییم چـون   ك، ه از جور و ستم خاکبیند  می ار را در آنکداند و چاره  نمی

  : سی بر ما چنین زار خواهد گریستکمتر ک
  

  سکین سـرد نـا  ک ـمنه دل بر جهان 
  

  سکـ ـرد بــا  کــوفــاداري نخواهــد    
  چــه بخشــد مــرد را ایــن ســفله ایــام  

  
  بــاز نســتاند ســرانجام کیــ که یــکــ  

  به صـد نوبـت دهـد جـانی بـه آغـاز        
  

ــ   ــه ی ــاز  کب ــت ب ــت ســتاند عاقب   نوب
  كخطرنـا  كانـدرین خـا  کهمان بـه    

  
ــا    ــور خ ــا  كز ج ــر خ ــینیم ب   كبنش

ــویش ی    ــراي خـ ــرییم از بـ ــارکبگـ   بـ
  

  سی گریـد چـو مـا زار   کم که بر ما ک   
  )348نظامی، (      

  
، حـواس ، داند و گرنه بـه تعبیـر او   می ارزش واقعی مقام آدمی را مرهون وجود دل، نظامی

رمـز زیسـتن از    او .دارند می ه توجه انسان را به ظواهر زندگی معطوفکرهزنانی بیش نیستند 
  : داند می دلیکموهبت پا انانیت را برخورداري از كحصار تن و تر

  
  
  

  ه عنان از دو جهان تافته استکو آن 
  

  قـــوت ز دریـــوزه دل یافتـــه اســـت  
  )22نظامی، (      
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  : ندک می رستن از پاي بست تن را توصیه، و با محور قرار دادن دل

  

  نقـــش قبـــول از دل روشـــن پـــذیر
  

ــر      ــن مگیـ ــیه تـ ــیم سـ ــرد گلـ   گـ
  )49، نظامی(      

  
نـد و در پـی   ک نمـی  زاهدانه خود را رهاهاي  اندیشه، تصویر سازي هاشاعر بزرگ در تمام 

شیدن از دنیا پرستی و رفتن به سـوي  کسوق دادن خوانندگان و مخاطبان خود به سوي دست 
دهد و بدین گونـه   می را وسیله تمثیل خود قرارها  گاه طبیعت و فصل .متعالی استهاي  ارزش
ه از خطـه  ک ـداستان موبدي اسـت  ، شاهد صدق این دعوي .ندک می خود را تبیینهاي  اندیشه

 رود و آنجـا را از انبـوه گـل و ریـاحین بسـیار آراسـته و زیبـا        می هندوستان به سوي بوستانی
، الـوان هـاي   و گـل هـا   ند و به جاي سبزهک می بعد از چند ماه بار دیگر به آن سو گذر .یابد می

امـل  کگرید و به شـناختی   می نگرد به حال خود یم بیند و چون بدان مناظر می از خاراي  پشته
سـتاید و   مـی  نظامی توجه به حقیقت وجود انسان را در این داستان یابد می از وجود خود دست

  : دهد می جهان پند كدر پایان مخاطبان خود را به تر
  

  متـــر از آن موبـــد هنـــدو مبـــاشک
  

  هان گـو مبـاش  ججهان گوي و  كتر  
  سـاختن چند چـو گـل خیـره سـري       

  
ــداختنکلاه و کـــســـر بـــه      مـــر انـ

  )64نظامی، (      
  

ه ریشـه در تعـالیم   کدهد  می عالمانه به خوانندگان بار دیگر پندي، در هنگام مرگ مجنون
  : عارفانه او داردو زاهدانه 

  

ــا ــیچ  كدر خ ــمپ ــتک ــاري اس   و غب
  

ــاز     ــع مس ــا طب ــب ــتک ــراري اس   و ش
ــار    ــر ت ــاي   كب ــه پ ــویش ن ــدر خ   ق

  
  نــی جــاي کتــا بــر ســر آســمان      

  دایـــم بـــه تـــو بـــر جهـــان نمانـــد  
  

ــت    ــآن را مپرســـ ــدکـــ   ان نمانـــ
  )575و  574نظامی، (      
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بـا  هـا   ه انسـان ک ـگیرد و از این  می در بعضی از موارد سخن نظامی لحن سرزنش به خود

 آنان را سـرزنش اند،  مسحور ظواهر آن گشته وار شیفته ،ثبات روزگار بی ماهیت ازوجود آگاهی 
  .ندک می

  

ــدین   ــري ب ــزن تی ــب ــان پشــتکوژ ک   م
  

  شـت که چندین پشت در پشت تـو را  ک  
  ه ایـن دریـاي خـاموش   کمباش ایمن .. .  

  
ــن    ــوش ک ــی خــوردن فرام   رده اســت آدم

  )218نظامی، (      
  

حضـرت   .آن همواره محـور اندیشـه بزرگـان دیـن بـوده اسـت       كسخن در باب دنیا و تر
من کانت الدنيا همه کثُر في القيامه «: فرماینـد  مـی  شیفتگان دنیاي مادية دربار )ع(علی

هو غمش دنیا باشد در روز قیامت حسرت او زیادکسی ک :غَم اظمی ک ـ. (»شـود  می ه همه هم
  )90، تا ، بیخلخالی
ه هر لحظـه زنجیـر نـابودي را بـر گـردن      کداند  می روزگار را چون دشمنی، یم نظامیکح

  : اندازد می سیک
  

ــان   ــمن ج ــار دش ــو را روزگ ــت ت   اس
  

  خویشــــتن از دوســــتیش واگــــذار  
  شـید کیـان را  که بـه زنجیـر   ک ـبین   

  
ــر    ــه ــان را ک ــد زب ــیدکه در او دی   ش

  )83نظامی، (      
  

سره خود را کنید و مانند مردگان یکه در برابر دیو نفس پایداري کآورد  می او بارها فریاد بر
  : تسلیم نسازید

  

  اي نـــدهکنــه اف  شــدت دیـــو ک مــی 
  

  اي مــده مــرده نئــی زنــده    دســت  
  )75نظامی، (      
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و تعبیـرات   کنایات باری ـکیبات بدیع و کاز دل تر ،زاهدانه نظامی در باب دنیاهاي  اندیشه
ه نبایـد قـرار و   ک ـدانـد   مـی  او دنیا را منزلی فـانی  .دهد می خاص این شاعر توانا خود را نشان
  : ندک می مشایعترا تا نابودي ها  آرامش از آن انتظار داشت و انسان

  

ــن هی  ــود ای ــا ش ــت ــاک ــارکل خ   ی غب
  

ــار     ــپرد روزگـ ــت سـ ــه پایـ ــاي بـ   پـ
  نــدکه بــه مــردم کــعاقبتــت چــون   

  
  نـد کدست بـه دسـتت ز میـان گـم       

  )63نظامی، (      
  

بار دیگر ، ست بهرامکو ش» بهرام چوبین« و» خسرو« بعد از نبرد، نامه خود در دومین گنج
ومت بهرام را از تند شدن بخـت و  کرود و زوال ح می ش جنگ به عرصه زهد و اندرزکشاکاز 

  . )211، همان( شمرد می ستم معهود دنیا بر
ه گر چه در کند ک می جهان را به خارش دست تشبیههاي  خوشی، ته سنجکداستان گوي ن

  : ابتدا خوشایند است ولی رنج و تعب در پی دارد
  

ــر  ــنظ ــت ک ــت هس   ردم ز روي تجرب
  

  خارش دستجهان چون هاي  خوشی  
  به اول دست را خـارش خـوش افتـد     

  
  به آخر دسـت بـر دسـت آتـش افتـد       

  همیدون جام گیتی خوشـگوار اسـت    
  

  بــه اول مســتی و آخــر خمــار اســت    
  )217نظامی، (      

  
  
  

  : آدمی است كه در بند هلاکند ک می جهان را به دیوي مانند، افسون تخیل نظامی
  

  دیــوي اســت جهــان فرشــته صــورت
  

ــرورت كهــــلا در بنــــد   ــو ضــ   تــ
ــز کدر    ــر چی   اســش نیســت جــز جگ

  
  وز پهلـــوي توســـت آن جگـــر نیـــز  

  )531نظامی، (      
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  .دارد می ه در صدد نابودي آنهاست بر حذرکو مردم را از دوستی با دنیایی 
  

ــاید جســـت  ــا نشـ   دوســـتی ز اژدهـ
  

ــت   ک   ــه درس ــورد ب ــی خ ــا آدم   اژده
  )637نظامی، (      

  
تـوان چنـین    مـی  ار شاعر را درباره انسان و جهان مادهکاعتقادات و اف ةلی عصارکبه طور 

  : ردکبیان 
تربیت معنوي انسان صرف نظر از فرق و مـذاهب مـورد نظـر شـاعر اسـت و همـه جـا        «

، ثروتیـان ( ».نـد ک مـی  دنیا و تربیت نفس و قبول رنج و مشقت تن دعـوت  كمردمان را به تر
1369 ،170(  

 عاقبت گرفتاران چنبر دنیا را غرق در تنهایی بـه تصـویر   ،اگونشاعر در ضمن مقالات گون
ه آدمی به پاسداشـت آن پـا بـه    کمعنی درست از هدفی  كدر، وهش آنانکشد و ضمن نک می

هاي  شمارد و همه زرق و برق و جاذبه می »كپرهیزنا« دنیا گذارده را برترین عمل دلۀ عرص
  : داند می ارزش بی دمیننده روزگار را در برابر تنهایی روح آکخیره 

  

ــدند   ــان شـ ــوازان و ظریفـ ــع نـ   طبـ
  

  ه حریفــان شــدندکــه نشــینی کــبــا   
ــع لطیفــی     ــدکگــر چــه بســی طب   ن

  
ــا      ــن تنه ــا ت ــب ــی ک ــده حریف    ؟کن

ــه    ــبـ ــا کـ ــد دل پرهیزنـ   كه بجویـ
  

  كروشـــنی آب در ایـــن تیـــره خـــا  
  )64نظامی، (      

  

  گیري نتیجه

بـه ویـژه در    ،پنج گـنج هاي  در همه منظومه زاهدانه و مضامین اخلاقی و تعلیمیهاي  اندیشه
حـرص  ، آورد و غرور می بارها فریاد بر، نظامی .ندک می لی زیبا خود نماییکبه ش الاسرار مخزن

دامنی و بسـیاري از فضـائل اخلاقـی را    ک ـعفـّت و پا ، ل بـه خداونـد  کوهش و توکو طمع را ن
در همه آثار خود در پی بیان حقیقت ناب زندگی است و بـا تجربـه   ، پیر گنجه .ندک می ستایش
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 زهـد گرایانـه بـه بیـان آن    هاي  ازاندیشه محوریتو با اي  هر بار به گونه، در دنیاهاي مختلف
  .لامش تنیده استکآن نیز در تار و پود هاي  باور عمیق او به دین و ارزش .پردازد می

  : داند می سانکیشاعر قاعده بازي روزگار را براي همه 
  

ــازي اســت  ــرده طن ــو گــر پ   چشــم ت
  

  با تو درین پـرده همـین بـازي اسـت      
  )84نظامی، (      

  
فریبنـده  هاي  ه بتواند با پاي نهادن بر لعابکداند  می و انسان را در صورتی برنده این بازي

  : را بگشاید و از آن برهد کبند فل، دنیا
  

  ؟ه توانـــد گشـــادکـــرا  کبنـــد فلـــ
  

  پـــاي توانـــد نهـــاد  ه بـــرو کـــآن  
  )77نظامی، (      

  
بر آن است تا آدمی را از قید اسارت مادي برهاند و پیوسته در اشعار خود مـردم را  ، نظامی

ند تا خـود را  ک می دارد و آنان را ارشاد می از دنیا پرستی و غرق شدن در مظاهر فریبنده آن باز
  : از دام آن برهانند

  

ــز و وداعــــی ب ــام راکــــخیــ   ن ایــ
  

ــن فاز    ــپـــس دامـ ــن دام رکـ   ان ایـ
  نکــتــی بهتــر از ایــن ســاز    کممل  

  
  نک ـخوشتر از ایـن حجـره دري بـاز      

  )132نظامی، (      
  
ه ک ـه منظور شاعر چشم پوشیدن از مظاهر زیباي هسـتی نیسـت بل  کته قابل تأمل این کن

نظامی به مـدد ذوق   .دارد می مال حقیقی بازکآدمی را از رسیدن به  منظور آن چیزي است که
عرفانی و اخلاقـی  ، باورهاي دینی، و صفاي اندیشه و جذابیت سخنان از لحاظ فرم و مضمون

ر ک ـه از تفک ـاو هـاي   لـی اندیشـه  کخط سیر  .سازد می جاودانه کند و به روانی بیان میخود را 
اي آن اعتبـاري جهـان و در نهایـت فن ـ    بی شود بر دگرگونی و می عارفانه اش ناشی ـزاهدانه  

  .دکن میانسان با خداوند در هر شرایطی اشاره ۀ به رابط ویه کت
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